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کنسرت ارکستر ملی ایران و 
نمایشگاه آثار هنرمندان ایران

در باکو
اســلامی  � فرهنگی جمهوری  هفته  گروه هنر: 

با اجرای ارکســتر ملی ایران و برگزاری نمایشگاه 
آثار هنرمندان ایران، عصر چهارشــنبه، ششم تیر، 
در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، آغاز شــد.  
هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری 
برنامه های هنری با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، مســئولان فرهنگی، هنری کشــورمان 
و ابوالفضــل قارایــف، وزیــر فرهنــگ جمهوری 
آذربایجان، در باکو آغاز شــد. ارکســتر ملی ایران 
به رهبری فریدون شــهبازیان و خوانندگی ســالار 
عقیلی در ســالن فلارمونیای باکو برنامه اجرا کرد 
و نمایشــگاه خوش نویســی، تذهیب، نقاشیخط، 
نقاشــی، خــط ثلث و نســخ، آثار صنایع دســتی 
حکاکی روی نقره، قلمزنی، نقاشی روی استخوان 
و منبــت کاری از هنرمندان ایــران، عکس هایی از 
جاذبه های گردشگری و لباس های سنتی ایرانی در 
این هفته فرهنگی برگزار شد. سیدعباس صالحی، 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی کشــورمان، در 
مراسم گشایش هفته فرهنگی ایران در جمهوری 
 آذربایجان گفت: هفته های فرهنگی میان کشورها 
طبق معمــول با هدف آشــنایی هرچه بیشــتر با 
یکدیگر برگزار می شود؛ ولی هفته فرهنگی حاضر 
برای نشــان دادن همدلی مردم دو کشور برپا شده 
است. مردم ایران و جمهوری آذربایجان در طول  
هزاران ســال در شادی ها و غم ها با یکدیگر سهیم 
بوده انــد و از دیــن، مذهب، تاریخ، ســنن و آداب 
مشــترک برخوردار بوده و هستند. صالحی افزود: 
ما و ملت جمهوری آذربایجان امروز با هم آشــنا 
نشده ایم؛ ما  هزاران سال اســت که با هم آشنایی 
داریــم. ارتباطات فرهنگی دو کشــور روزبه روز در 
حال گســترش اســت و همکاری ها ما را به آینده 
بهتری رهنمون می کنــد. ابوالفضل قارایف، وزیر 
فرهنگ جمهــوری آذربایجان، نیز در ســخنرانی 
خود در این مراســم، گفت: میان مسئولان، دولت 
و مردم دو کشــور رابطــه برادرانه بســیار خوبی 
برقرار اســت و همکاری های فرهنگی در تعمیق 
ایــن روابط نقش مهمی را ایفا می کنند و برگزاری 
هفته های فرهنگی بین دو کشــور به یک ســنت 
تبدیل شــده اســت.او برگــزاری هفتــه فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران در شهرهای باکو و گنجه 
جمهــوری آذربایجان را تحفه ای بزرگ به محافل 
فرهنگی و هنری برای آذربایجان عنوان کرد.هفته 
فرهنگی جمهوری اســلامی ایــران در جمهوری 
آذربایجان به همت ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســلامی (اداره  کل همکاری های فرهنگی و امور 
ایرانیان خارج از کشور) با همکاری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی و با هماهنگی رایزنی فرهنگی 
کشــورمان در جمهوری آذربایجان، از ششم تا ۱۰ 
تیرماه در دو شــهر باکو و گنجــه در حال برگزاری 

است. 

نمایش نامه خوانی
« استکهلم، پراگ، سیدنی»

گــروه هنر: نمایش نامــه «اســتکهلم، پراگ،  �
ســیدنی»، به نویســندگی و کارگردانــی کامران 
حمزه لو، در خانــه نمایــش اداره تئاتر خوانش 
پراگ،  «استکهلم،  نمایش نامه خوانی  می شــود. 
ســیدنی»، به نویســندگی و کارگردانــی کامران 
حمزه لو، روز شنبه، مورخ ۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ 

در خانه نمایش اداره تئاتر اجرا خواهد شد. 
نارســیس کهرام، مریم  نمایش نامه خوان ها: 

آهنگر و حامد آقایی 
صحنه خوان: مسعود غلامیان

خلاصــه نمایش: زنــی همســرش از خانه 
متواری شــده و اکنون ســعی دارد نبــودن او را 
توجیــه کند و به هر شــخصی که می رســد، او 
به جایی مثل اســتکهلم، پراگ و ســیدنی اشاره 

می کند تا اینکه... . 
علاقه مندان به تماشــای آثار نمایشــی خانه 
نمایش می توانند به نشــانی میدان فردوســی، 
بعد از خیابان ایرانشــهر، خیابان شهید موسوی 
(فرصت ســابق)، کوچــه محمدآقــا، پلاک ۳۴ 

مراجعه کنند. 

نمایش «مایم و پاگانینی» 
در خانه نمایش

نمایش «مایم و پاگانینی» (هیچی  � گروه هنر: 
نگو) بــه کارگردانی علیرضا ناصحــی در خانه 
نمایــش اداره تئاتــر به صحنه مــی رود. اجرای 
نمایــش «مایــم و پاگانینی» (هیچــی نگو) به 
نویســندگی و کارگردانــی علیرضــا ناصحی، از 
روز یکشــنبه، مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ســاعت ۲۰:۱۵ 
در خانــه نمایــش اداره تئاتــر انجام می شــود. 
علیرضا ناصحی و علــی دولتیاری و محمدرضا 

علیمردانی(صدا) بازیگران این نمایش هستند.
 خلاصــه نمایــش: پدر و مــادر از هم طلاق 
می گیرنــد و فرزندشــان بایــد روی پــای خــود 
بایســتد. او وارد اجتماعی ناسازگار می شود و... .
علاقه منــدان بــه تماشــای آثار نمایشــی خانه 
نمایش می توانند به نشــانی میدان فردوســی، 
بعد از خیابان ایرانشــهر، خیابان شهید موسوی 
(فرصت ســابق)، کوچــه محمدآقــا، پلاک ۳۴ 

مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

مهدی فخیم زاده در ایرانمهر تهران

گروه هنر: حــال عمومی مهدی فخیــم زاده که در  �
تصادف دو موتورســیکلت بر سر صحنه فیلم «مشت 
آخر» دچار آســیب دیدگی از ناحیه ســر و گردن و لگن 
شــده بود، روبه بهبودی است. مهدی فخیم زاده، بازیگر 
و کارگردان تئاتر، ســینما و تلویزیون عصر چهارشــنبه 
ششــم تیر پس از تصادف از ناحیه لگن، ســر و گردن و 
زیر چانه دچار مصدومیت شــدید شــد و به بیمارستان 
طالقانی چالوس انتقال یافت. این نویسنده و کارگردان 
پس از انتقال به بیمارستان توسط تیم پزشکی متشکل 
از متخصصــان و جراحان رشــته های تخصصی طب 
اورژانس، گوش و حلق و بینی و ســروگردن، ارتوپدی، 
جراحــی عمومــی، جراحی مغز و اعصــاب، داخلی و 
قلــب و عروق تحــت درمان تخصصی قــرار گرفت و 
درحال حاضــر نیــز در بخش مراقبت هــای ویژه تحت 
درمان است.  خالدی، ســخنگوی اورژانس، با تأکید بر 
اینکه ۵۰ درصد خطر رفع شــده، گفت: در افراد عادی 
سطح هوشیاری ۱۵ است که در آقای فخیم زاده به ۱۳ 
رسیده و ما طبق پروتکل های درمانی، از ایشان در بخش 
مراقبت های ویــژه، مراقبت می کنیــم. خالدی تصریح 
کرد: برای تمام مصدومان ســوانح رانندگی ۲۴ ساعت 
اول را بحرانی در نظر می گیریم. اگر شــرایط ایشان بهتر 
شد و قابلیت انتقال داشــتند، ایشان را به تهران منتقل 
می کنیم و در غیر این صورت منتظر نظر پزشک معالج 
ایشان می مانیم. همچنین سیدحامد حسینی، تهیه کننده 
فیلم سینمایی «مشت آخر»، در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به آخریــن وضعیت درمانی مهدی فخیــم زاده گفت: 
خوشبختانه با لطف خدا و تلاش پزشکان روند بهبودی 
مهدی فخیم زاده به خوبی طی می شــود و ظهر امروز 
با تشــخیص پزشکان دستگاه ها از وی قطع شده است. 
او ادامه داد: فخیــم زاده هم اکنون به هوش آمده و در 
هوشیاری به ســر می برد و ضریب هوشیاری او به عدد 
۱۳ رسیده است و حتی می تواند تکلم و گفت وگو کند. 
حســینی ادامه داد: من به بالیــن وی رفتم و با او چند 
کلامی صحبت کردم. هرچند همچنان بنا به تشخیص 
پزشــکان در ICU  قرار دارد، امــا تیم معالج اعلام کرد 
درصورتی که رونــد بهبودی همین گونه ادامه داشــته 
باشد، می توان او را در روزهای آینده به بخش عمومی 
منتقل کرد. در آخرین خبر رئیس بیمارســتان طالقانی 
چالوس اعلام کــرد با تثبیت وضعیت، ایــن کارگردان 
ســاعت دو بامــداد پنجشــنبه برای دریافــت خدمات 
پزشکی فوق تخصصی به بیمارســتان ایرانمهر تهران 

منتقل شد. 

بازگشت به خانه شهرام شکوهی

خواننــده آلبــوم «تا نفــس هســت» در حالی از  �
بیمارستان مرخص شــد که قرار است ۲۰ تیر در سالن 
میلاد نمایشــگاه بین المللی تهــران روی صحنه برود. 
شــهرام شــکوهی بعد حمله قلبی که دوشنبه شــب 
(چهارم تیر) بر اثر هیجان ناشــی از بازی تیم های ملی 
فوتبال ایــران و پرتغال داشــت، دیروز از بیمارســتان 
مرخص شد. سپهر بیگلری، مشاور هنری این خواننده، 
دربــاره او بــه هنرآنلایــن، گفــت: همان طورکه همه 
می دانیــد به خاطر اســترس بالا برای بــازی این اتفاق 
افتاد. شهرام بلافاصله به بیمارستان منتقل و به خاطر 
وخامت شرایطش بستری شد. یک سری آزمایش روی 
او صــورت گرفت و بعد از ویزیت پزشــک متخصص، 
برای اطمینان بیشتر از سلامت کامل، قرار شد چند روز 

بیشتر در بیمارستان تحت نظر باشد.
 

شبی با عبدی در شبکه نسیم

گــروه هنر: برنامه «شــبی با عبدی» از جمعه شــب  �
هشــت تیر ساعت ۲۱ از شبکه نســیم پخش  شد. برنامه 
«شــبی با عبدی» با محوریت اکبر عبدی پخش می شود. 
این مجموعه یک بخش نمایشی دارد و با محوریت خود 
اکبر عبدی و آثارش و کاراکترهایی که بازی کرده اســت 
تولید می شود. بخشی از برنامه که محمدحسین لطیفی 
کارگردانی آن را بر عهده دارد نیز به صورت گفت وگومحور 
اســت و میهمانانی که در ســریال یا مجموعه ای با اکبر 
عبــدی هم بازی بوده اند به برنامه دعوت می شــوند و او 
درباره آن آثار حرف می زند و به نوعی خاطره بازی شکل 
می گیرد. وجــه تمایز مهم برنامه «شــبی با عبدی» این 
اســت که او چندیــن کاراکتر دارد. او هــم خودش بازی 
می کند هم با هم بازی اش و هم با مردمی که در استودیو 

حضور دارند هم بازی می شود. 

چهره ها
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در مجموع، «شیطوني» ویران شهر 
مورد نظر خود را با پرداختي قوي، 
خلاقانه و دقیق به تصویر مي کشد. 

استفاده مؤثر از دکور مینیمال و 
نمادین نقطه قوت چشمگیر اثر 

است. جابه جایي دو شخصیت در 
مکان هاي گوناگون شهر در پژو و 

اتفاقات گوناگون به کمک قوه تخیل 
تماشاچي انجام می شود. همه 

کنش ها یا داخل ماشین یا فضاي 
کناري آن اتفاق مي افتد

علیرضا کوشــك جلالي، کارگــردان ایراني برنده 
جایزه افتخاري تئاتر شهر کلن آلمان، به عنوان یکي از 
اعضاي دائمي هیئت ژوري انتخاب بهترین هاي تئاتر 
شــهر کلن انتخاب شد و همچنین این روزها نمایش 
خرس هاي پانــداي او که در کلن اجرا مي شــود، با 

اقبال همگاني و منتقدان تئاتر روبه رو شده است.
درباره خرس هاي پاندا

نمایــش داســتان خرس هــاي پاندا بــا تنظیم، 
دراماتــورژي و کارگردانــي علیرضا کوشــك جلالي 
کــه ۲۹ و ۳۰ ژوئن در کلن اجرا شــد، با نقد روزنامه 
کلنیشه رووندشاوو داستان خرس هاي پاندا (به زبان 

آلماني) همراه شد.
نمایش نامه  کوتاه و پرطرفدار ماتئي ویســني یک، 
صبح در منــزل مردی آغاز مي شــود. مرد از خواب 
برمي خیــزد و زنــي را در کنــار  خــود مي بینــد که 
نمي شناســد و گیج است! زن اما گویا اطلاع بیشتري 
از اتفاقاتــي که افتاده یا قرار اســت بیفتد دارد. مرد 
آشــنایي با زن و هیــچ چیز پیش از صبــح را به  یاد 
نمــي آورد. همه چیز امــا براي زن رئال اســت! مرد 
از او مي خواهــد ۹ شــب به دیدنش برود. داســتان 
خرس هاي پاندا حکایت ۹ شــب رازآلود و شورانگیز 
زن و مــردي اســت کــه ظاهــرا از قبــل یکدیگر را 

نمي  شناسند. 
تصاویــر  بــا  کوشــک جلالي  کارگردانــي 
میخکوب کننــده و تهدیدآمیز ویدئویــي و بازي هاي 
درخشان، تماشــاچیان را خیره مي کند. ژولیت کارل 
بــا جذابیت و قدرتي بي نظیر در نقش زن با ظرافت، 
پروبالي جادویي مي بخشد؛ استقبال و تشویق بي حد 

تماشاچیان از یک پایان تراژیک!
خرس هاي پاندا نمایش ســیال ذهن است. شاید 
همه اتفاقات در خوابي رخ داده اســت و شــاید به 

بازي زندگي و مرگ مي پردازد.
در تئاتر تیف روت/ کلن این نمایش با بازي ژولیت 
کارل و میشائیل مورگن اشترن اجرا شد که اجراهاي 
بعدي اش ۲۹ و ۳۰ ژوئن، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ سپتامبر، ۲، ۶ 
و ۷ اکتبر، ۲، ۳ و ۲۶ نوامبر (در فســتیوال تئاتر ایراني 

در اورانیا تئاتر) خواهد بود.
هیئت ژوري تئاتر کلن

علیرضا کوشك جلالی، برنده جایزه افتخاري تئاتر 
شــهر کلن آلمان، به عنوان یکــي از اعضاي دائمي 
هیئــت ژوري انتخــاب بهترین هاي تئاتر شــهر کلن 

انتخاب شد.
برندگان بیست وهفتمین فســتیوال رقص و تئاتر 
کلن در هفت رشــته معرفي شــدند. امســال جایزه 
افتخاري تئاتر کلن آلمان در تقدیر از یک شــخصیت 

ممتاز به علیرضا کوشك جلالی، نویسنده، کارگردان و 
مترجم تئاتر، اختصاص یافت.

هیئــت داوران، این جایزه دوهــزارو ۶۰۰ یورویي 
را به پــاس فعالیت هاي بیش از ۲۰ ســاله علیرضا 
کوشــك جلالی در تبادل فرهنگي و هنري به او اهدا 
کرد. در این مراسم فرنلي بوسمن، بازیگر و نخستین 
معلم جلالی در آلمان و همســرش، پتر بوسمن که 
یکي از معماران برجســته این کشور است و طراحي 
صحنه بسیاري از نمایش نامه هاي جلالي را برعهده 
داشــته، از دوستي و کار با او از سال هاي میاني دهه 

۱۹۸۰ تاکنون گفتند.
فعالیت هاي تئاتري

نمایــش «من نفــرت نمــي ورزم» بــا بازیگري 
درخشان میشــائیل مورگن اشترن، آخرین کارگرداني 

کوشک جلالي در آلمان است که نامزد جایزه بهترین 
نمایش سیاســي سال ۲۰۱۶ در شــهر کلن بود. «من 
نفرت نمي ورزم» نمایشي قدرتمند و پرهیجان درباره 

وضعیت کنوني نوار غزه است.
روزنامه پراعتبار «کلنیشــه رووند شــاوو» درباره 
اجراي این اثر تأثیرگذار نوشــت: «با کارگرداني دقیق 
نمایش،  بازیگــر  اشــترن،  مورگن  کوشــک جلالي... 
با چنــان قدرتي بــه آفرینش نقش مي پــردازد که 
به ســرعت بازیگربودنــش را فرامــوش مي کنیــم. 
طراحي میني مال صحنه بوسمن... استفاده دقیق و 
بجا از ویدئو پروجکشن... سکوتي طولاني در انتها و 

سپس تشویق بي امان تماشاگران».
از اواخــر ســال ۲۰۱۵ تاکنــون، بــا کارگرداني یا 
نویســندگي او ۹ نمایش در آلمان، ایران، روســیه و 
ترکیه به صحنــه رفته اند و اجراي بســیاري از آنها 
هنوز ادامه دارد. موضوع بیشتر فعالیت هاي جلالی، 
گفت وگوي فرهنگ ها، صلح و دوستي و درک متقابل 

فرهنگي است.
جلالــي سال هاســت در ایران نیــز فعالیت هاي 
تئاتــري اش را ادامــه مي دهــد و در کنــار اجــراي 
نمایش نامه هاي پربیننده و دریافت جوایز فراوان، با 
برگزاری سمینارها و کارگاه هاي آموزشي به پرورش 
هنرجویان جوان شهرســتان ها مي پردازد و پرورش 
هنرجویان شهرستاني براي او به هدفي بزرگ تبدیل 

شده است.
کوشــک جلالي ســعی در انتقال آنچــه از تئاتر 
اروپــا آموخته، به هنرجویان شهرســتان ها دارد و با 
کمک عاشــقان جوان تئاتر شهرســتان ها، سعي در 
«تمرکززدایي» مي کند و در همین راســتا کارگردانان 
تهراني را تشــویق مي کند که به کار در شهرستان ها 

بپردازند.

قبل از تماشــاي نمایش بــه اولین موضوعي که 
فکر کــردم عنوان آن بود. «شــیطوني» برایم یادآور 
ماجراهــاي شــیطنت آمیز و حال وهــواي کمیک و 
شــوخ طبعانه بود. به عــلاوه، جایي خوانــده بودم 
موضوع نمایش میهماني هاي شبانه تهران است. با 
این پیش فرض ها به تماشاي نمایش نشستم. خیلي 
زود تصوراتــم را به فراموشــي ســپردم. در آن ۸۵ 
دقیقه آنچه دیدم، کارزار خشــم و خشونت و تباهي 
بود و دیســتوپیایي که ارزش ها در آن وارونه شــده، 
پول و قــدرت حرف اول را مي زنند و مرام و معرفت 

قرباني مي شود.
«شــیطوني»، اثــر مهــدي کوشــکي، نمایشــي 
خوش ســاخت با بازي هاي پرقدرت است که زندگي 
پوچ و چرکین طبقه اي از جوانان زیر پوســت شهر را 
بــا بي رحمي عیان مي کند. نمایش برشــي از زندگي 
مهرداد و شهرام، دو دوست، را به تصویر مي کشد که 
در منجلاب روابط فاسد و پیچیده دست وپا مي زنند؛ 
دو دوستي که پاتوقشان پارتي هاي شبانه ویژه است 
و هــر دوي آنهــا با وصل شــدن به طبقه نوکیســه 
فِراري سوار و خلافکاري که به آن پارتي ها رفت وآمد 
دارند کســب معیشت مي کنند. شــهرام رقصنده آن 
میهماني هاست و مهرداد شغل مشخصي ندارد، اما 
در قســمتي از نمایش به ارتبــاط او با خریدوفروش 
مواد مخدر اشــاره مي شــود. خط اصلي داســتان، 
ماجــراي انتقام گیري مهرداد از جواد اســت که در 
دعوایي پاي شــهرام را شکســته. در سراسر نمایش 
آن دو ســوار بر پژویي لکنته که نیمي از ســقف آن 
از بین رفته در حــال تعقیب وگریزند. پژو نماد دنیاي 
درب وداغــان و کریــه و بدون امنیت ایــن دو جوان 
اســت. سرانجام مهرداد، جواد را پیدا مي کند و میان 
دعوا او را ناخواســته به قتل مي رساند. از این نقطه 

به بعــد جریان فرار این دو جــوان از چنگال قانون و 
رفقاي خشمگین جواد روایت مي شود.  

نحــوه گفت وگو و تعامــل مهرداد و شــهرام با 
یکدیگــر و تماس هاي تلفني پي درپي شــان با افراد 
مختلف به اتومبیل راني پایان ناپذیر و سرگیجه آورشان 
کیفیتي چندلایه مي بخشد. فضاي گفتمان لمپنیسم 
و پرخشونت جاري در نمایش، روابط ناسالم، متزلزل 
و پــر از دروغ و زندگــي پراضطراب و خشــونت این 

آدم هــا را عیان مي کنــد. پژویي 
کــه مهرداد و شــهرام به ظاهر 
در جســت وجوي مقصدهــاي 
چرخ  مانند  مي رانند،  مشخصي 
عصــاري اســت که آنهــا را به 
هیچ کجــا  نمي رســاند. آنچــه 
مخاطب از مجموعه حرف ها و 
کنش هــاي دو جوان درمي یابد، 
تقلایي پوچ و بي حاصل اســت 
و ســبک زندگــي بي معنایي که 
در آن عشق جایي ندارد و روابط 
بــر اســاس منافع افراد شــکل 

مي گیرد و از هم مي پاشد.
شــخصیت هاي نمایــش همــه ضدقهرماننــد. 
مهرداد، شــخصیت اصلي، نمــاد لات بامرام مدرن 
و درواقع نمونه گروتســک مردانگي و لوطي گري در 
فرهنگ سنتي است. او داراي چارچوب هاي اخلاقي 
متعصبانــه و انعطاف ناپذیري اســت، اما، برخلاف 
نمونه سنتي خود، در تماشاچي هیچ حس همدردي 
و همدلــي برنمي انگیزد. رفتار بي رحمانه، خشــن و 
پرخاشگرانه اش بیشتر به عقده گشایي رواني مي ماند 
تا معرفــت و جوانمردي پاکدلانه. مهرداد لوطي نما 
به خاطــر اثبات رفاقتش به شــهرام آدم مي کشــد. 

رفتارش با دنیا، دوســتش، غیرانســاني و تحقیرآمیز 
است. سرانجام بعد از اینکه به خیانت شهرام و دنیا 
پي مي برد، دختر را ســلاخي مي کند و شــهرام را به 
آتش مي کشــد. گویي او ماشیني است که تنها براي 
انتقام برنامه ریزي شــده. شــهرام نیز تنها به عافیت 
خویش مي اندیشــد، به مرام و معرفت پایبند نیست 
و روابطش با دیگران تنها بر اســاس منافع لحظه اي 
پیش مي رود. دنیا، دوست  مهرداد که قرار است نماد 
پاکدامني باشد، در میهماني هاي 
شــبانه اي که براي قاچاق زنان 
جوان بــه دوبي طراحي شــده 
نسیم، خواستني ترین  مي رقصد. 
دختــر در نگاه شــهرام، با چند 
نفــر رابطــه دارد و از آنها پول 
مي گیرد. دوســتان جــواد براي 
انتقام از شــهرام پــدر بیمار او 
را شکنجه و ســپس مي کشند. 
دکتــري کــه مهــرداد به خاطر 
بیماري اش با او تماس مي گیرد 
کمکش نمي کند. دنیایي که در 
ایــن نمایش به تصویر کشــیده 
مي شود قتلگاه ارزش هاي انســاني است؛ قتلي که 
در سراســر اجرا با قطرات خون نشان داده مي شود. 
خوني کــه از ابتداي نمایش از زیر کاپوت ماشــین- 
دنیاي مهرداد و شهرام- به زمین مي چکد و در پایان 
از آبپاش ماشــین به ســروصورت بازیگران مي پاشد 
و خونــي که مهرداد دائم بالا مي آورد، اســتعاره اي 
براي سیستم فکري و اخلاقي آنهاست که در نهایت 
نابودشان مي کند. با کشتن شهرام در انتهاي نمایش، 
سفر مهرداد در خیابان هاي شهر که قرار بود مقصد 
آن اثبات مرام و معرفتش به شــهرام باشد، بدل به 

تقلایي پوچ و بي معنا مي شــود. پژو- چرخ عصاري 
چارچوب هاي اخلاقي وي- آنها را به ناکجا رســانده 

است.
در مجموع، «شیطوني» ویران شهر مورد نظر خود 
را با پرداختي قوي، خلاقانه و دقیق به تصویر مي کشد. 
اســتفاده مؤثر از دکور مینیمال و نمادین نقطه قوت 
چشــمگیر اثر اســت. جابه جایي دو شــخصیت در 
مکان هاي گوناگون شــهر در پــژو و اتفاقات گوناگون 
به کمک قوه تخیل تماشــاچي انجام می شود. همه 
کنش ها یا داخل ماشــین یا فضاي کنــاري آن اتفاق 
مي افتــد. دیگر نکتــه جالب توجــه طراحي صحنه 
تصویــر تابلوي احتیاطي اســت که بر دیــوار عقب 
صحنه با استفاده از ویدئو پروژکتور نمایش داده شده 
که داخل آن متناســب با دیالوگ ها و وقایع علائم و 
نشــانه هاي مختلفي ظاهر مي شــوند. این نشانه ها 
یادآور روابط پلاستیکي و ناپایدار شخصیت ها هستند 
که در طول نمایش از طریق گوشــي موبایل و دنیاي 
مجازي با هم در تماس اند. نوآوري دیگر، به کارگیري 
دو بازیگر زن اســت که در سراســر اجرا بالاي سقف 
ماشــین نشســته اند. یکي از آنها خواننده رپ است 
که نقشــي معادل همسرایان **Chorus تراژدي هاي 
یونان باســتان را دارد و در فواصل دیالوگ ها و وقایع 
ترانه هایــي مي خواند که تشــریح کننده و تفســیرگر 
دنیاي نمایش براي تماشــاگرند. نقــش بازیگر دیگر 
مرتــب بین صــداي دنیا، دوســت مهــرداد، صداي 
خواننده هاي فرانسوي که ترانه شان از دستگاه پخش 
ماشین شنیده مي شــود و اعلام کننده نام افرادي که 
با مهرداد و شــهرام تماس تلفني مي گیرند، جابه جا 
مي شود. اســتفاده از این دو بازیگر در میان هیاهوي 
خون و خشــونت، رنگ متفاوتي به فضا مي زند و گاه 
حال و هواي مفرحي به آن مي بخشد. دیالوگ هاي دنیا 
که به زبان فرانسه بیان مي شود، اشاره به ناخودآگاه 
زخمــي مهرداد دارد که خاطره مادر گمشــده اش را 
حمــل مي کند. مادري کــه او را در کودکي رها کرده 
و به قصد خواننده شــدن به فرانسه رفته اما نگارنده 
براي اســتفاده «مکرر» نمایش از ترانه هاي فرانسوي 
معروف توجیه قانع کننده اي نمي یابد. گوش دادن به 
چنین ترانه هایي با شخصیت هاي لات منش و گفتمان 
فرهنگي لمپني اي که در آن قرار دارند، تناسب ندارد. 
از نظر نگارنده تنها تأثیري که مي تواند استفاده از این 
ترانه هــاي زیبا و لطیف که نماینده فرهنگ متعالي و 
انســاني تري اند، داشته باشد، تضاد چشمگیري است 
که با گفتمان سرشــار از خشــونت و فحاشي داخل 
ماشــین برقرار مي کنند و در نتیجه زمختي و زشــتي 
آن را برجســته تر مي کننــد. در پایان، بــازي پرقدرت 
بازیگران، به  ویژه مهدي کوشــکي سیر پرفرازونشیب 

نمایش را براي مخاطب روان و باورپذیر مي کند.
* دیستوپیا  dystopia ویران شهر یا مدینه فاسده، 
جامعه اي خیالــي در داســتان هاي علمي-تخیلي 
اســت که در آن ویژگي هاي منفــي، برتري و چیرگي 
کامــل دارند و زندگــي در آن دلخواه هیچ انســاني 
نیســت. چنین جوامعــي گونه اي دنیاي وانفســا و 
فاجعه انســاني هســتند. با این تعریف یک جامعه 
پاد-آرماني نقطه مقابل و وارونه یک جامعه آرماني 

(آرمان شهر یا مدینه فاضله) است.  (ویکي پدیا)
** همســرایان در تراژدي هاي یونان باســتان در 
فواصل صحنه ها ظاهر مي شــدند و با خواندن آواز 
و اجــراي حرکاتي رقص ماننــد بخش هاي گوناگون 

نمایش را توضیح مي دادند یا تفسیر مي کردند.

یك افتخار دیگر براي علیرضا کوشك جلالي، نمایش نامه نویس و کارگردان ایراني، در آلمان 
خرس هاي پانداي دوست داشتني
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نگاهي به «شیطوني» نوشته و کار مهدي کوشکي
 دیستوپیاي* پرخشم وهیاهو
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